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گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ زن آرایشـــگر 
بـــرای اینکـــه میزان علاقـــه همســـرش را به خود 
محک بزند در ســـناریویی عجیب نقشـــه ربودن 
خـــودش را طراحی و اجرا کرد امـــا در کمتر از 48 
ســـاعت راز این آدم ربایی ســـاختگی برملا شد.

بـــه گـــزارش »ایران«، چنـــد روز قبل مهندســـی 
جوان قـــدم در اداره آگاهی گذاشـــت و از ربوده 
شدن همســـرش خبر داد و گفت: »همسرم یک 
ســـالن زیبایی معـــروف دارد و وضـــع مالی‌اش 
خوب اســـت دیروز با هم بحثمان‌ شد و از خانه 
بیرون رفـــت. تصور کـــردم قهر کـــرده و به خانه 
پدرش رفته اســـت. امـــا صبح امروز بـــا پیامک 

عجیبی از خواب بیدار شـــدم.«
او ادامـــه داد:» در پیامـــک نوشـــته بـــود »مـــا 
همســـرت را ربوده‌ایـــم و در ازای آزادی‌اش باید 
مبالغـــی که می‌خواهیـــم را بـــه دلار بدهی. بهتر 
اســـت در این مورد به پلیس حرفی نزنی در غیر 
این صورت همســـرت را زنـــده نخواهی دید.«اما 
من تصمیـــم گرفتم از پلیس کمـــک بخواهم تا 

همســـرم را نجات دهید.«
به‌دنبال شکایت مرد جوان، اکیپی از کارآگاهان 
اداره یازدهـــم پلیس آگاهی پایتخـــت وارد عمل 
شـــده و تحقیقـــات بـــرای یافتـــن زن جـــوان و 

دســـتگیری عامـــان آدم‌ربایی آغاز شـــد.

در اولیـــن گام کارآگاهان به ســـراغ دوربین‌های 
مداربســـته اطراف محل خانـــه مهندس جوان 
رفتند اما دوربین‌ها صحنه‌ای از آدم ربایی ثبت 
نکرده بودنـــد. همزمـــان کارآگاهان به بررســـی 
خط تلفنی پرداختند که از آن پیام ارســـال شده 
بود. ســـیم کارت متعلق به مـــرد معتادی بود که 
در ازای مبلغی پـــول آن را فروخته بود. گرچه در 
این شـــاخه از تحقیقات کارآگاهان با بن‌بســـت 
مواجـــه شـــدند امـــا ردزنی‌هـــای تلفنی نشـــان 
مـــی‌داد که خط تلفـــن مرد معتاد فعال اســـت.

آنتن دهـــی تلفن همراه مـــرد معتـــاد و ردزنی‌ها 
خانـــه‌ای در شـــمال تهـــران را نشـــان مـــی‌داد. 
مأموران در گام بعدی راهی آدرس مورد نظر شده 
و آنجـــا را به صورت نامحســـوس زیر نظر گرفتند.

ســـاعاتی بعـــد دو زن ســـوار بـــر یک خـــودروی 
شاســـی بلنـــد از خانـــه ویلایی بیـــرون آمدند و 
از خانه دور شـــدند. گرچـــه چهره راننـــده برای 
تیم تحقیق ناآشـــنا بـــود اما زن جوانـــی که روی 
صندلی جلو و کنـــار راننده نشســـته بود خیلی 
آشـــنا به نظر می‌رســـید. با کمی دقت کارآگاهان 
دریافتند که زن آشـــنا کسی نیســـت جز مژگان، 

زن ربوده شـــده.
با برمـــا شـــدن ایـــن موضـــوع و از آنجایی که 
رابطه دو زن بســـیار دوستانه بود و هیچ نشانی 

از گروگانگیـــری بـــه چشـــم نمی‌خـــورد، پس از 
هماهنگی‌هـــای قضایی با بازپرس دادســـرای 
ویـــژه ســـرقت مأمـــوران وارد عمـــل شـــده و به 

ســـراغ دو زن جـــوان رفتند.
مژگان در تحقیقات اولیـــه خیلی زود به طراحی 
نقشه ربودنش با همدســـتی یکی از دوستانش 
اعتـــراف کـــرد و بدین ترتیـــب ســـناریوی ربوده 
شـــدن زن جوان در کمتر از 48 ساعت از سوی 
کارآگاهـــان اداره یازدهم پلیـــس آگاهی پایتخت 

شد. برملا 

با شوهرم اختلاف داشتم
مـــژگان در رابطـــه بـــا انگیـــزه‌اش گفـــت: »فکر 
می‌کردم شـــوهرم دیگر مرا دوســـت نـــدارد چون 
این اواخـــر مـــدام با هـــم اختلاف داشـــتیم. به 
خاطر اینکه میزان علاقه‌اش را بسنجم این کار را 
کردم از طرفی گفتم اگر پولی هـــم برای آزادی‌ام 

بپـــردازد پس‌انـــداز می‌کنم.«
اختلافت با همسرت بر سر چه بود؟

بیشـــتر لجبـــازی و خودخواهـــی هـــر دو نفرمان 
باعـــث اختـــاف شـــده بود.

الان به چه نتیجه‌ای رسیدی؟
اگـــر دوســـتم داشـــت نبایـــد بـــه پلیـــس خبر 
مـــی‌داد. چون اگر واقعی بود آدم ربایان شـــاید 

می‌کشـــتند. مرا 
ایده آدم ربایی و سناریوی گروگانگیری 

چطور به ذهنت خطور کرد؟
دوســـتم پیشـــنهاد داد. یک بار که قهـــر کرده و 
به خانه دوســـتم رفتـــه بودم گفت این نقشـــه 

کنیم. اجرا  را 
سیم کارت را از کجا آورده بودید؟

در فضـــای مجازی دیـــده بودم که خلافـــکاران و 
کلاهبرداران ســـیم کارت‌های معتـــادان و کارتن 
خواب‌هـــا را می‌خرنـــد و بـــا کمـــک ایـــن ســـیم 
کارت‌ها نقشـــه جرایم خـــود را اجـــرا می‌کنند. با 
دوســـتم بـــه محله‌های جنـــوب تهـــران رفتیم و 

خیلی راحـــت ســـیم کارت را خریـــداری کردیم.
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پلیس در تعقیب 2 مرد و یک زن مسافربر نما
گروه حـــوادث: دو مـــرد و یک زن که ســـوار بر 
خودروی پراید، مســـافران را ســـوار کـــرده و با 
تهدیـــد چاقـــو از آنهـــا ســـرقت می‌کنند تحت 

تعقیـــب پلیس قـــرار گرفتند.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، چند 
روز قبـــل زن جوانـــی ســـوار بر خـــودرو پرایدی 
شـــد کـــه فکـــر می‌کـــرد مســـافربر اســـت یک 
مـــرد روی صندلـــی جلـــو و زنی جـــوان نیز روی 
صندلـــی عقب نشســـته بـــود وی با دیـــدن دو 
مســـافر حـــس اعتمـــاد بیشـــتری پیدا کـــرد و 
وقتـــی راننده به بهانه ترافیک تغییر مســـیر داد 
وی اعتراضـــی نکـــرد. اما پس از طی مســـافتی 
راننده به خیابانی خلوت وارد شـــد و زن جوانی 
که تـــا آن لحظـــه تصور می‌کرد مســـافر اســـت 
مچ دســـتش را گرفـــت و چاقویی روی گردنش 
گذاشـــت. زن مســـافر که ترســـیده بـــود قصد 

مقاومـــت داشـــت، اما بـــا ضربـــات چاقوی زن 
ســـارق و همدســـتانش زخمی شـــد و ‌300گرم 
طلای همراهش را ســـرقت کردنـــد. آنها بعد از 
اجرای نقشه سرقتشـــان، در خودرو را باز کرده 

و زن جـــوان را بـــه بیرون پرتـــاب کردند. 
زن جـــوان نیمـــه هـــوش روی زمیـــن افتـــاد و 
رهگـــذران او را به بیمارســـتان منتقـــل کردند. 
او پـــس از بهبـــودی ماجـــرای ســـرقت را بـــرای 
مأمـــوران تعریـــف کـــرد و بازپرس شـــعبه نهم 
دادســـرای امـــور جنایـــی پایتخـــت دســـتور 
بازداشـــت ســـارقان مســـافربرنما را صادر کرد. 
در حالی که تحقیقات ادامه داشـــت کارآگاهان 
با شـــکایت‌های مشـــابه مواجه شـــده شدند. 
ایـــن موضوع نشـــان مـــی‌داد که آنها بـــا باندی 
حرفـــه‌ای ســـر و کار دارنـــد و بررســـی‌ها بـــرای 

دســـتگیری اعضـــای باند ادامـــه دارد.

با شاکی ازدواج نکردم  برایم پاپوش دوخت
گـــروه حـــوادث: مـــرد جوانـــی کـــه با 
شـــکایت زنی میانســـال مبنی بر آزار و 
اذیت وی پای میز محاکمه ایســـتاده 
بود مدعی شـــد چون به درخواســـت 
ازدواج ایـــن زن جـــواب منفـــی داده 
برایش پاپوش درســـت کرده اســـت.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، اواخـــر ســـال 
گذشـــته زن 50 ســـاله‌ای به نام مریم 
بـــا مراجعه بـــه پلیس شـــکایتی مبنی 
بـــر آزار و اذیـــت از ســـوی پســـر جوانی 
بـــه نـــام حامـــد را ثبـــت کرد. پـــس از 
آن شـــاکی به پزشـــکی قانونی معرفی 
شد و کارشناســـان تعرض به او را تأیید 
کردند. در ادامه حامد دســـتگیر شـــد 

امـــا اتهامـــش را رد کـــرد و گفـــت کـــه 
با شـــاکی دوســـت بـــوده و هیچگونه 
تعرضـــی هـــم در کار نبـــوده اســـت. 
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده برای 
رسیدگی به شعبه 9 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه  کـــه بـــه صـــورت 
غیرعلنـــی برگـــزار شـــده بـــود، مریم 
درخواســـت اشـــد مجازات کـــرد و در 
تشـــریح ماجرا گفـــت: »چنـــد هفته 
قبل به عنوان مسافر ســـوار خودروی 
حامد شـــدم  او بـــا چرب‌زبانی تلاش 

کرد بـــا من دوســـت شـــود. از آنجا که 
من حدود 20ســـال از او بزرگ‌تر بودم 
مخالفت کـــردم اما آنقدر اصـــرار کرد 
که قبول کـــردم. روز حادثه حامد من 
را بـــه بهانـــه تولد دوســـتش بـــه خانه 
یکی از دوســـتانش برد امـــا به محض 
ورود متوجه شدم دروغ گفته و کسی 
آنجا نیســـت بعد هم من را مورد آزار و 
اذیت قـــرار داد.« پـــس از آن حامد به 
جایـــگاه رفت و گفت: »ایـــن زن دروغ 
می گوید او مدام از من می خواســـت 
باهـــم ازدواج کنیم ولی مـــن گفتم تو 
20 ســـال از من بزرگ‌تـــری و ازدواج ما 
امکان‌پذیر نیســـت بعد هـــم او از من 
شـــکایت کرد؛ من اطمینـــان دارم او با 
این کار خواســـته از من انتقام بگیرد.«
بـــا پایان جلســـه قضات بـــرای صدور 

رأی وارد شـــور شدند.  

ادعای متهم در دادگاه: 

گـــروه حـــوادث/ کامـــران علمدهی: 3 مـــرد که به 
اتهام قتل دوستشـــان پای میز محاکمه ایســـتاده 
بودند، مدعی شدند همســـر مقتول با وعده پول 

دســـتور قتل او را داده بود.
به گـــزارش »ایـــران«، یک‌ســـال قبـــل زنی بـــه نام 
ســـمیرا با مراجعه به پلیس مدعی شـــد همسرش 
وحیـــد ناپدیـــد شـــده اســـت. بـــا ایـــن اظهـــارات، 
مأموران تحقیقات‌شـــان را برای یافتـــن ردی از مرد 
جوان آغاز کردند. در بررســـی‌های اولیه مشـــخص 
شـــد که تلفن همراه وحیـــد آخرین بـــار در حوالی 
شـــهریار آنتن‌دهی داشـــته اســـت. به این ترتیب با 
تحقیقات و بازبینی محل مشـــخص شـــد که وحید 
آخریـــن بـــار پس از خـــروج از یـــک رســـتوران و در 
حالـــی که به ســـمت خـــودرواش می‌‌رفت توســـط 
3 مرد که مســـلح بـــه چاقو و قمـــه بودند، محاصره 
شـــده و آنهـــا او را مـــورد ضرب و شـــتم قـــرار داده و 
ســـپس بدن نیمه جان او را به داخل خودروشـــان 
انداخته‌اند. در ادامه تحقیقات مشـــخص شـــد در 
زمان حادثه همســـر وحید هـــم در داخل خودروی 
مردان مســـلح بوده اســـت.  به این ترتیب ســـمیرا 
دســـتگیر و مدعی شـــد: »آن 3 نفر دوستان وحید 

بودند و با همســـرم اختلاف حســـاب داشـــتند. 
روز حادثـــه بـــه زور از مـــن خواســـتند با شـــوهرم 
تمـــاس بگیرم تا مـــکان او را شناســـایی کنند؛ من 
فکر می‌‌کـــردم آنهـــا می‌‌خواهند با همســـرم حرف 
بزننـــد امـــا آنها او را کشـــتند.« پـــس از آن پلیس 3 
متهـــم دیگـــر پرونـــده را نیز دســـتگیر کـــرد. اما هر 
ســـه نفر مدعی شـــدند ســـمیرا از آنها خواسته بود 
تا همســـرش را بکشـــند. در ادامه مشخص شد که 

ســـمیرا پنج ســـال قبل از همســـر اولش جدا شده 
بـــود و دو پســـر بزرگ هـــم داشـــته اما بـــه خانواده 
وحید گفته بود که آنها برادرانش هســـتند. سمیرا 
5 ســـال از وحید بزرگ‌تر بود. از طرفی در تحقیقات 
روشن شـــد که وحید نیز از همســـر سابقش دختر 
کوچکـــی داشـــته اســـت. بـــا تکمیـــل تحقیقات، 
پرونـــده برای رســـیدگی به شـــعبه 13 دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه دختـــر و پـــدر و مـــادر مقتول 
درخواســـت قصاص کردند. ســـپس متهـــم ردیف 
اول به جایـــگاه رفت و گفت: »ما با وحید دوســـت 
بودیم و رفت و آمد داشـــتیم اما همسرش می‌‌گفت 
وحید خیلی او را اذیـــت می‌‌کند و حاضر به جدایی 
هم نیســـت. بعد هم گفت وحید ثروت زیادی دارد 
و می‌‌توانیـــم بعد از حـــذف او اموالـــش را تصاحب 
کنیـــم. درواقع او دســـتور قتـــل را داده بـــود وگرنه 
اختـــاف حســـاب ما در حـــدی نبود کـــه بخواهیم 
او را بکشـــیم. روز حادثـــه هم هر ســـه نفـــر به یک 

انـــدازه او را زدیم.«
دو متهـــم دیگـــر هم اظهـــارات متهم ردیـــف اول را 
تأییـــد کردند. پس از آن ســـمیرا به جایـــگاه رفت و 
بـــا رد اظهارات 3 متهـــم گفت: »من اتهـــام آمریت 
در قتـــل را قبـــول نـــدارم. من هیـــچ وقـــت از آنها 
نخواســـتم که همســـرم را بکشـــند. آنها خودشان 
نقشه کشیدند و خودشـــان هم آن را اجرا کردند.«
با پایـــان جلســـه دادگاه، قضـــات برای صـــدور رأی 

وارد شـــور شدند.

سارق طلاها در شیرینی فروشی دستگیر شد
گروه حوادث: دو ســـارق حرفه‌ای که از یک خانه 
در شـــمال غـــرب تهـــران ۵۰۰ گرم طـــا و ۴۵ هزار 
دلار ســـرقت کرده بودند، با اقدامـــات اطلاعاتی و 

عملیاتی پلیس دســـتگیر شدند.
 به گزارش مرکز اطلاع‌رســـانی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ، در پی وقوع یک فقره ســـرقت منزل 
در شـــمال غرب تهران، پرونـــده‌ای در پایگاه دوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ تشـــکیل و بـــا اقدامات 
اطلاعاتی و تحقیقاتی ویژه، مسیر حرکت سارقان 
شناســـایی شد.  بر اســـاس تحقیقات، سارقین در 
ساعت ۸ شب وارد منزل شـــده و اقدام به سرقت 
۵۰۰ گرم طـــا، ۴۵ هزار دلار، تعداد زیادی ســـاعت 
مچـــی و دیگر امـــوال بـــا ارزش کردند. با بررســـی 
دوربین‌هـــای مداربســـته، تصویر یکی از ســـارقان 
حرفه‌ای به نام »ســـعید« )۴۰ ساله( هنگام مراجعه 

به یک مغازه شـــیرینی فروشـــی شناسایی شد.
 کارآگاهـــان بـــا اشـــراف اطلاعاتـــی و تحقیقـــات 
نامحســـوس، مخفیـــگاه ســـعید در شهرســـتان 
اسلامشـــهر را شناســـایی کـــرده و بـــا اخـــذ نیابت 
قضایی و اجرای یک عملیات غافلگیرانه، متهم را 
دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه او، بخشی 
از اموال ســـرقتی کشف شد. ســـعید در مواجهه با 
شواهد پلیســـی لب به اعتراف گشود و اعلام کرد 
کـــه ســـرقت را با همکاری دوســـتش »هوشـــنگ« 
انجـــام داده اســـت. بلافاصله مخفیگاه هوشـــنگ 
نیز شناســـایی و او در یـــک عملیـــات غافلگیرانه 

دســـتگیر شد. 
در بازرســـی از محل اختفای وی، علاوه بر کشـــف 
مقادیر دیگری از اموال ســـرقتی، یک قبضه سلاح 

کمری به همراه مهمات کشـــف شد.


